
هر بار كه پولم را از فرید 
خواستم ،او گفت نیازی 

نیست به پولم فكر 
 كنم. هر بار دعوا

 راه انداخت و گفت ما با 
هم در زندگی شریكیم 

و اگر پولی دادم برای 
زندگی‌مان دادم و نباید 

آن را پس بگیرم

كنیــد.  قضــاوت  خودتــان  می‌كنــم  یــف  تعر  برایتــان 
دو ماشــین اولــی را كــه ســرقت كــردم تصمیم داشــتم با 
آنهــا كار كنــم. از بــس كه بدشــانس بــودم هــر دو خودرو 
هنگامــی كــه بــا آنهــا مسافركشــی می‌كــردم در راه خــراب 
شــد. من هم به‌ناچار مجبور شدم ماشــین‌ها را همانجا 

رها كنم.
چرا به تعمیرگاه نمی‌بردی؟

به تعمیرگاه می‌بردم كه مســتقیما بگویــم آقایان پلیس 
بیاییــد مــرا دســتگیر كنیــد! بعــد هــم اگــر پــول داشــتم 

ماشین تعمیر كنم كه دزدی نمی‌كردم.
چطور دستگیر شدی؟

ایــن موضــوع اوج بدشانســی بــود. فكــرش را بكنیــد بــا 

خریداری قرار گذاشــتم كه پلیــس بود. وقتــی دیدم از راه 
مسافركشــی بــا خودروهــای دزدی بــه نتیجــه نمی‌رســم 
تصمیــم گرفتم این بار ماشــین‌هایی كه ســرقت می‌كنم 
را بفروشــم. برای همین به دوستان و آشــنایان گفتم كه 
دنبال خریدار خودرو هســتم. چند روز قبل از دستگیری 
یك نفر با مــن تماس گرفــت و خودش را خریــدار خودرو 
معرفی كرد. من هم قبــول كردم و زمانی كــه برای فروش 
خودروهــا به محــل قــرار رفتم بــه جــای خریــدار ماموران 
پلیس بــه محل قــرار آمدنــد و مرا بازداشــت كردنــد. تازه 
آن‌موقع بود كه متوجه شدم كســی كه خودش را خریدار 

ماشین معرفی كرده بود افسر پرونده‌ام بود.
قرار بود چه خودروهایی به او بفروشی؟

یك پراید بود و یك خودروی پرشیا.
به چه مبلغی؟

پراید را سه میلیون تومان و پرشیا را 20 میلیون تومان.
چرا با مبلغی آنقدر پایین؟

مــال دزدی بــود. كســی خریــدار خــودروی بــدون ســند و 
مــدارك نیســت. از طرفــی مــن فقــط می‌خواســتم از شــر 
ماشــین‌ها خلاص شــوم و پولی گیرم بیاید. ســه میلیون 
تومان هم برای من كــه هیچ زحمتی نكشــیده بودم كلی 

پول بود.
فكر می‌كردی پلیس به جای خریدار به محل قرار بیاید؟

حتی تصــورش را هــم نمی‌كردم. درســت مثــل فیلم‌های 
خارجی. باورش هنوز هم سخت است.

    پیش از جدایی باید همه راه ها را امتحان کرد

منصوره نیكوگفتار، روان‌شــناس در این رابطــه می‌گوید: در حال حاضــر نگرش‌های منفی 
نســبت به طلاق كاهش یافته اســت. برای همین می‌توان گفت مهم‌تریــن عامل افزایش 
میزان طلاق، همین مســاله اســت. پذیرش اجتماعی طــاق بین مردم زیاد شــده و قبح آن 
از بیــن رفته اســت. برای همیــن زوج‌ها بــه راحتی و بعــد از بروز یــك اختلاف، بــه جای تلاش 
برای حل آن مشــكل، به طــاق و جدایــی فكر می‌كننــد. وقتــی می‌بینند طــاق و جدایی 
خ می‌دهــد، تصور می‌كننــد بهترین راه‌حل  در زندگی‌های مشــترك تا این حــد راحت ر
جدایی اســت. در صورتی كه وقتی بحــث طلاق بین زن و شــوهر پیــش می‌آید، گاهی 

اوقــات آنها بایــد بــا مشــورت و راهنمایی گرفتــن و حتــی صحبت كــردن با یكدیگر مســائل 
و اختلافــات را حل كننــد. تازه آنجــا متوجه می‌شــوند كه مشكلاتشــان آنقدرها هــم كه فكر 
می‌كردند بــزرگ و غیرقابــل حل نیســت. بســیاری از زوج‌ها به‌اشــتباه تصــور می‌كنند وقتی 
دیگر نمی‌توانند همدیگر را تحمل كنند و احساسات‌شــان نســبت به هم ســرد می‌شــود، 
یعنی زندگی مشترك‌شان به سر رســیده و دیگر وقت جدایی است. اما همان‌طور كه برای 
آغاز زندگی مشــترك باید به بلوغ فكری و پختگی برســید، برای طلاق هم باید از لحاظ روحی 
و روانــی آمادگی پیــدا كرد. طــاق بــدون آمادگــی مواجهه بــا پیامدهــای آن، می‌توانــد زندگی 
طرفین را تا ســالیان ســال تحت‌الشــعاع قرار دهد. برای همین بهتر اســت پیش از جدایی 

تمام راه‌حل‌ها را امتحان كرد.

بدهی ســه ســاله مرد به همســرش، در نهایت 
پــای آنهــا را بــه دادگاه خانــواده تهــران بــاز كــرد. 
زن جــوان وقتــی دید همســرش پــول او را پس 
نمی‌دهد، تصمیم عجیبی گرفت و زندگی‌شــان 
را به عنوان یكی از پرونده‌هــای دادگاه خانواده، 

پیش روی قاضی قرار داد. 
این زن وقتــی مقابــل قاضی قــرار گرفــت درباره 
ماجــرای زندگی شــان گفــت: تقریبا چهار ســال 
اســت بــا فریــد ازدواج كــرده‌ام. همــان اوایــل 
زندگی فریــد از من پــول میلیونی قــرض گرفت. 
آن زمــان مــن كلــی پــول پس‌انــداز كرده بــودم. 
پــس از ســال‌ها كار ایــن پــول را بــرای خــودم در 

بانــك پس‌انــداز كــرده بــودم. فریــد گرفتــار بود 
 و چــك داشــت؛برای همیــن از مــن خواســت

 60 میلیــون تومــان بــه او قــرض بدهــم تــا چــك 
خود را پاس كند. قــول داد به‌زودی پولم را پس 

می‌دهد. 
از آن روز تــا الان ســه ســال گذشــته، ولــی فریــد 
هیچ پولی به من نــداده اســت. آن پول حاصل 
ســال‌ها كار كــردن و پس‌انــدازم بود. ولــی فرید 
 بــا بی‌رحمــی از مــن گرفــت و دیگــر پــس نــداد. 
در صورتی كه می‌دانم این پول را دارد، اما هر بار 
كه بحث آن را پیش كشــیدم گفــت كه هروقت 
پول خواســتم به خودش بگویم؛لزومــی ندارد 

این همه پول در حســابم باشــد. در صورتی كه 
آن پول برای خودم بود. فرید این مساله را درك 
نكرد. هر بار كه پولم را از فرید خواستم ،او گفت 
 نیــازی نیســت بــه پولم فكــر كنم. هــر بــار دعوا

 راه انداخت و گفت ما با هم در زندگی شــریكیم 
و اگــر پولــی دادم بــرای زندگی‌مــان دادم و نباید 
آن را پــس بگیــرم.  در صورتی‌كــه مــن آن پــول 
را بــرای بدهی فریــد پرداخــت كــردم و بایــد آن را 
به مــن پــس بدهد. الان ســه ســال اســت ســر 
ایــن موضــوع بــا هــم درگیــر هســتیم. شــاید 
مــن بخواهم بــا پــول خــودم كاری انجــام دهم، 
نمی‌خواهــم همیشــه از فریــد پول بگیــرم. ولی 

او مــرا فریــب داد و پس‌انــدازم را از مــن گرفــت. 
نمی‌توانم او را ببخشم و در نهایت هم تصمیم 
گرفتــم از او جــدا شــوم. نمی‌توانــم بــا مــردی كه 
هیچ ارزشــی برای حق و حقوقم قائل نیســت و 

مرا فریب داده است، زندگی كنم.
در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی گفــت: 
آقای قاضــی آن زمان ما مشــكلات مالــی زیادی 
داشــتیم. بــرای شــروع زندگــی مــان خانــه‌ای 
 خریده بودم و كلی بدهی داشــتم. بــرای همین

 هر هزینــه‌ای كه كردم بــرای زندگی مــان بود. آن 
چك را هم برای خانه باید پاس می‌كردم. اما لاله 
از وقتی این پول را به من داد، مرتب سرم منت 
می‌گذارد و در هر شــرایطی پولش را می‌خواهد. 
وقتــی دیــدم زندگی‌مــان تــا ایــن انــدازه برایــش 
بی‌اهمیت اســت، بــرای همین بــه او گفتم این 
ج شــده اســت. مــن  پــول بــرای زندگی‌مــان خــر

را  تــا زندگی‌مــان   آن همــه ســختی كشــیدم 
تشــكیل بدهم. حتی برای تهیه جهیزیه هم به 
لاله گفتم لازم نیســت به خودت فشار بیاوری، 

می‌توانیم وسیله‌ها را با هم بخریم. 
بــرای همیــن بــه او كمــك كــردم. ولــی لالــه فقط 
ج كــرد و الان  یك بار بــرای زندگیــم آن پــول را خر
 سه سال اســت مرتب درگیر آن مســاله است.

 در صورتی كه همیشه سعی كردم در رفاه كامل 
باشــد و هیچ‌وقت اجــازه نــدادم طعــم بی‌پولی 
را بچشــد. بــا ایــن حــال بــاز می‌گویــد پولــم را 
می‌خواهــم. حتی بــه خاطــر این موضــوع گفت 
بایــد از هــم جــدا شــویم. بــرای همیــن مــن هم 

تصمیم گرفتم از او جدا شوم.
در پایــان نیــز قاضــی ســعی كــرد ایــن زوج را از 
جدایــی منصــرف كنــد، ولــی وقتی اصــرار آنهــا را 
دید رســیدگی به این پرونده را به جلســه آینده 

موكول كرد.

زن جوان در دادگاه خانواده:

 با کسی که حقم را 
نمی دهد زندگی نمی کنم
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